
  جامعه شناسي

مربوط به ديـدگاه سـوم رابطـه دانـش عمـومي و دانـش علمـي         ـ شكل داده شده» 3«ه گزين -1
هـاي فراتجربـي    شـود بلكـه دانـش    باشد. در اين ديدگاه، دانش علمي به دانش تجربي محدود نمـي  مي

  خود را دارد.شود كه هر كدام ملاك سنجش و اعتباريابي خاص  (عقلاني و وحياني) را نيز شامل مي

تـري برخـوردار    دانش علمي به دليل امكان اعتباريابي، نسبت به دانش عمومي از اعتبار بيش
است. اين دانش، ضمن ريشه داشتن در دانـش عمـومي، امكـان انتقـاد از دانـش عمـومي و       

  تصحيح آن را دارد و در واقع دانش عمومي و دانش علمي رابطه متقابل دارند.

  ) (دشوار)8دوازدهم ـ درس اول ـ صفحه زاده) (پايه  (نبي

شود، زمينه براي پيـدايش و   ـ هر وقت در يك جامعه، مسئله خاصي مطرح مي» 2«گزينه  -2
رويـه   گردد. مثلاً كاهش يا افزايش بي رشد دانش علمي (نه دانش عمومي) درباره آن نيز فراهم مي

ناسي و بروز مسـائل اقتصـادي   ش تواند زمينه فعاليت و رشد علم جمعيت جمعيت در يك كشور مي
  زمينه رشد علم اقتصاد را فراهم كند. جامعه در يك

  ) (متوسط)6و  5زاده) (پايه دوازدهم ـ درس اول ـ صفحه  (نبي

  هاي اجتماعي براساس هويت فرهنگي خود، تعاريف متفـاوتي از دانـش   ـ جهان» 4«گزينه  -3

د، فقط علم تجربي را دانش علمـي مـي   علمي دارند مثلاً جهان متجدد، براساس هويت دنيوي خو
  كند. داند و علوم عقلاني و وحياني را علم محسوب نمي

رسـد   ـ كسي كه دانش علمي دارد به درك عميقي از دانش عمومي جهان اجتماعي خود مي
  كند. اند، شناسايي مي كه به دانش عمومي راه پيدا كرده راها و اشكالاتي  و آسيب

  ) (متوسط)6و  5هم ـ درس اول ـ صفحه زاده) (پايه دوازد (نبي

هـايي پديـد    ـ گاهي ميان دانش عمومي و دانش علمي يك جهان اجتماعي تعارض» 2«گزينه  -4
ها گاهي بـا رهـا كـردن     كنند. تعارض ها تلاش مي آيد. اعضاي جهان اجتماعي براي حل اين تعارض مي

  شوند.   اي جديد حل ميه بخشي از ذخيره دانشي به نفع بخش ديگر و گاهي با طرح ايده

  ) (متوسط)6زاده) (پايه دوازدهم ـ درس اول ـ صفحه  (نبي

، مربوط به »1«باشد و قسمت دوم گزينه  ـ شكل مذكور، بيانگر ديدگاه دوم مي» 1«گزينه  -5
هـا، دانـش    ديدگاه سوم است. برخلاف ديدگاه اول و سوم، ديدگاه دوم معتقد است كه همه دانـش 

دانش عمومي پايه و اساس هر گونه دانشي از جمله دانش تجربي اسـت و   حاصل از زندگي است و
  پاشد. مي اين ديدگاه، مرز دانش علمي و دانش عمومي فرو هاي نحلهدر برخي از 

  ) (آسان)8ـ درس اول ـ صفحه دوازدهم زاده) (پايه  (نبي

ديگرانـي كـه در    ها با تولد و ورود به جهان اجتماعي، با انسانما «هاي  ـ عبارت» 2«گزينه  -6
هـا سـهيم و شـريك     اي از آگـاهي و دانـش   كننـد، در مجموعـه   همان جهان اجتماعي زندگي مـي 

  بيانگر دانش عمومي است.» براي زندگي اجتماعي، مانند هوا براي انسان است«و » شويم مي

با تلاش بـراي حـل مسـائل و    «و » تسلط فرد بر دستور زبان فارسي و قواعد آن«هاي  عبارت
  باشد. بيانگر دانش علمي مي» كند گيرد و پيشرفت مي ت زندگي، شكل ميمشكلا

  ) (متوسط)5و  4، 3زاده) (پايه دوازدهم ـ درس اول ـ صفحه  (نبي

ترين بخش ذخيره دانشـي اسـت كـه يـادگيري آن از      ـ دانش عمومي، گسترده» 4«گزينه  -7
  يابد. زمان تولد شروع شده و تا پايان زندگي (مرگ) ادامه مي

خواهيم كه اولاً همسو با هويت فرهنگي خودمان و ناظر به حل مسـائل جامعـه مـا     مي يما دانش ـ
باشد ثانياً دغدغه كشف واقعيت و تشخيص درست و غلط داشـته باشـد. يعنـي از سـويي در حـل      
مسائل و مشكلات بومي ما مفيد و كارآمد باشد و از سوي ديگر بـه زبـان و منطـق جهـان شـمول      

  در گشودن مرزهاي دانش علمي به روي جهانيان مشاركت داشته باشد.سخن بگويد و 

  ) (متوسط)7و  4زاده) (پايه دوازدهم ـ درس اول ـ صفحه  (نبي

ـ كسي كه دانش علمي دارد، به درك عميقي از دانش عمومي جهان اجتماعي » 3«گزينه  -8
كنـد و   انـد، شناسـايي مـي    ها و اشكالاتي را كه به دانش عمومي راه پيدا كرده رسد، آسيب خود مي

توانـد   هـا نمـي   كند كه از حقايق موجود در دانش عمومي دفاع نمايـد. بقيـه گزينـه    قدرت پيدا مي
  درست باشد.

  ) (آسان)5زاده) (پايه دوازدهم ـ درس اول ـ صفحه  (نبي

هاي رويكـرد علـم    باشد و به ويژگي هاي اول، سوم و چهارم درست مي ـ عبارت» 2«گزينه  -9
  تواند درست باشد. زيرا: پردازد. اما گزينه دوم نمي يتجربي م

» موضوع«اي در جهان غرب پيدا شدند كه به جاي  در اوايل قرن بيستم ميلادي بود كه عده

دانسـتند و   ها روش تجربي را تنها روش كسـب علـم مـي    علوم تأكيد داشتند. آن» روش«بر 

  استفاده كنند.گفتند كه همه علوم بايد از يك روش يعني روش تجربي 

  ) (دشوار)6زاده) (پايه دوازدهم ـ درس اول ـ صفحه  (نبي

ـ برخي از پيامدهاي كنش، به اراده افراد انسـاني يعنـي خودكنشـگر يـا افـراد      » 4«گزينه  -10
گوينـد. ايـن دسـته از پيامـدها،      هـا پيامـدهاي ارادي مـي    ديگر وابسته است. به همين دليل به آن

  ها را انجام دهد. نشگري، آنخودشان كنش هستند و بايد ك

ها) وابسته است، احتمالي است يعني ممكن است انجام  ـ پيامدهايي كه به اراده افراد (انسان

  گيرد. شود و اگر نخواهند انجام نمي بشود يا نشود. اگر افراد آن را اراده كنند، انجام مي

 ) (متوسط)7زاده) (پايه دهم ـ درس اول ـ صفحه  (نبي

 

 

 

  

ـ هنجار اجتماعي، شيوه انجام كنش اجتماعي است كه مورد قبول افراد جامعه » 1«گزينه  -11
  قرار گرفته است.

هـاي   تـرين) پديـده اجتمـاعي اسـت و سـاير پديـده       ـ كنش اجتمـاعي، خردتـرين (كوچـك   

  باشند. اجتماعي، آثار و پيامدهاي آن مي

مـورد توجـه و    انـد كـه   هـاي مطلـوب و خواسـتني    جتماعي، آن دسته از پديدههاي ا ـ ارزش

  ها گرايش و تمايل دارند. پذيرش هستند و افراد جامعه نسبت به آن

هاي تك فرزند، والدين هم انتظار بالايي از فرزند خود دارند و هم حمايـت   ـ در اغلب خانواده

توانـد كـودك را متوقـع و     آورنـد. همـين وضـعيت مـي     و پشتيباني زيادي از او به عمل مـي 

  پذير كند. آسيبگير يا زودرنج و  سخت

  ) (متوسط)16و  13زاده) (پايه دهم ـ درس دوم ـ صفحه  (نبي

هاي فوق به ترتيب به تأثير جهان مـاوراءطبيعي بـر جهـان اجتمـاعي،      ـ عبارت» 2«گزينه  -12
جهان طبيعي بر جهان اجتماعي، جهان اجتماعي بر جهان طبيعي و جهان ماوراءطبيعي بر جهـان  

  اجتماعي اشاره دارد.

  ) (آسان)27و  26اده) (پايه دهم ـ درس سوم ـ صفحه ز (نبي

نظـم آن، تكـويني نيسـت بلكـه اعتبـاري اسـت و آگـاهي و         و ـ جهـان اجتمـاعي  » 4«گزينه  -13
گيرد، آگاهي فردي و خصوصي نيسـت بلكـه نـوعي     شناختي كه جهان اجتماعي براساس آن شكل مي

كنند و اگر حـذف   آساني تغيير نميآگاهي مشترك و عمومي است. آن بخش از جهان اجتماعي كه به 
  گويند. هاي عميق و بنيادين جهان اجتماعي مي ريزد را لايه شوند، جهان اجتماعي فرومي

  ))(آسان23صفحه  - 3درس  -نبي زاده)(پايه دهم(

ـ هر نهاد اجتماعي، شيوه قابل قبول تأمين بعضـي از نيازهـاي افـراد را معـين     » 2«گزينه  -14
  كند. هاي غيرقابل قبول را طرد مي وهسازد و متقابلاً شي مي

تـر   جانبه و فراگير دارند و كـم  هايي هستند كه تأثيرات همه هاي عميق و بنيادين، لايه ـ لايه

  گيرند. در معرض تغيير قرار مي

ها را براساس اندازه و دامنه از  آن توان اند و مي جزاي جهان اجتماعيهاي اجتماعي، ا ـ پديده

  يكديگر تفكيك كرد.

هاي جهان اجتماعي را در ارتباط با هم در نظر بگيريم، نهادهاي اجتماعي  ـ وقتي اجزا و لايه

  شوند. آشكار مي

  ) (متوسط)35و  34، 31زاده) (پايه دهم ـ درس چهارم ـ صفحه  (نبي

ـ غريزه، كششي دروني در موجود زنده است كه آن را به انجام دادن رفتارهاي » 1«گزينه  -15
  رد به اين معنا كه موجود زنده از بدو تولد مهارت و معلومات غيراكتسابي دارد.دا معيني وامي

كننـد و مسـيرهاي    هاي خود، تحولاتي را دنبال مي ها و ارزش ها براساس آرمان ها و تمدن ـ فرهنگ

  باشد. هاي اجتماعي در عرض هم مي پيمايند كه بيانگر ديدگاه جهان مختلفي را مي

هاي كلان، آرمـان و اعتقـادات    هاي عميق باشد و به ارزش ط به به لايههايي كه مربو ـ تفاوت

  هاي اجتماعي مختلف است. اصلي بازگردد، از نوع تفاوت ميان جهان

ـ نظريه استعمار كه به معناي طلب آباداني براي جوامع عقب مانده بود محصول نگاه خطـي  

  به تاريخ بشر است.

  ) (دشوار)43و  42، 41، 40صفحه زاده) (پايه دهم ـ درس پنجم ـ  (نبي




